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Abstract 
Training is one of the most important and fundamental human needs playing 

essential roles in creating prosperity and leading to perfection, especially if it is taken 

from religious sources. Since the infinitive form of the word training has not been 

mentioned in the Holy Qur'an, it is essential to know what other synonyms the Holy 

Qur'an, as the last and most complete book of divine training, has employed for 

referring to this concept, and that how these terms relate to the concept of training. 

To answer this question and to find synonymous terms, the verses of the Holy Quran 

were reviewed precisely and four words were identified as the substitutes for the 

concept of training including purification, reformation, growth, and guidance. 

Investigation of these terms in the verses of the Holy Qur'an through descriptive and 

analytical method resulted in the fact that each of them shares meaning with training 

at a special level. Purification and reform are the prerequisites for training and pave 

the way for one’s growth.  As a conscious effort, growth stands at a higher position 

than training. Since guidance can be defined at different hierarchical levels, training 

seems to stand at the first stage of guidance. 
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 چکیده

کند،  در رساندن انسان به سعادت و کمال ایفا می ترین نیازهای بشر که نقش مهمیترین و ابتدائیاز مهم

ویژه اگر این تربیت برگرفته از منابع دینی باشد. ازآنجاکه شکل مصدری واژه تربیت در قرآن کریم  تربیت است؛ به

ترین کتاب تربیت الهی است برای این یابد که قرآن که خود آخرین و کاملکار نرفته است، این مسئله اهمیت می به

هوم از چه تعابیری استفاده کرده است و این تعابیر چه ارتباطی با مفهوم تربیت دارند؟ برای پاسخ به این پرسش مف

مفهوم، آیات قرآن کریم مورد بررسی و تبیین قرار گرفت و چهار واژه: تزکیه، اصلاح، رشد و و یافتن واژگان هم

با بررسی این واژگان در آیات قرآن به روش توصیفی  های مفهوم تربیت شناسایی شدند.عنوان جانشین هدایت به

ای از معنا با تربیت اشتراک دارند. تزکیه و اصلاح، مقدمه و تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که هریک از آنها در لایه

انه سازند؛ بنابراین، رشد، مرحله بالاتر تربیت و حرکتی آگاهو لازمه تربیت هستند و زمینه رشد فرد را فراهم می

 است، ازآنجاکه هدایت نیز مراتبی دارد، گویی تربیت، نخستین مرتبه هدایت است.
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 مقدمه
 ،میان گام، معناشناسی آیات است که دراین یننخست ،برای فهم دقیق آیات قرآن کریم

ای برخوردار است. یکی از این معناشناسی مفاهیم و واژگان کلیدی قرآن کریم از اهمیت ویژه

ترین رسالت انبیا ترین و مهم است. ابتدائی« تربیت»مفاهیم کلیدی قرآن کریم و متون روایی مفهوم 

تیابی به منظور دس کند بهضرورت ایجاب می ،هدایت و تربیت انسان است، بنابراین ،و رسولان الهی

جمله تربیت صحیح براساس  جهت حیات طیبه انسانی و ازآنهای جامع و کاربردی دربرنامه

اساس علم معناشناسی جدید مورد بررسی قرار گیرد و با یافتن یم برهای قرآن، متن قرآن کر آموزه

رسد نظر می هببه تبیین مفهوم این واژه در قرآن کریم پرداخته شود. « تربیت»های معنایی واژه حوزه

با آثار امام محمد غزالی وارد زبان و ادبیات   اًاز اواخر قرن پنجم هجری، مخصوص« تربیت»واژه 

گذرد، علوم دین که نزدیک به هزار سال از تألیف آن می یفارسی شده است. ایشان در کتاب احیا

اند )توسلی، برده کاررا در معانی مختلف )رشد جسمانی، رشد معنوی( به« تربیت»واژه  اًمکرر

راغب اصفهانی اولین کسی است که در قرن چهارم هجری در  ،دیگر . ازطرف(511ـ  591: 5931

دهد: التربیه، انشاء الشیء حالاً فحالاً ارائه می« ربَبَ»تعریفی از تربیت را ذیل ریشه  ،کتاب مفردات

ی پس از حالتی دیگر در چیزی تا کردن حالت بر تعریف راغب تربیت یعنی ایجادالی حدّ التمام. بنا 

گیری کرد شاید بتوان چنین نتیجه ،شدهبه مطالب ذکر . باتوجهبه حد نهایی و تمام و کمال آن برسد

رفته و متداول نبوده کار نمی معنای کنونی تربیت به  در عصر نزول قرآن کریم به« تربیت»که واژه 

دار رساندن این نشده و واژگان دیگری عهده است و به همین دلیل این واژه در قرآن کریم بیان

کار نرفته  بهبه شکل مصدری در قرآن کریم « تربیت»اند. هرچند واژه مفهوم در قرآن کریم بوده

 خورد.چشم می و فعلی آن در قرآن کریم به اما مشتقات اسمی ،است

صر و آیاتی که این های لغت متقدم تا معابرای تبیین معنای تربیت، ابتدا ریشه واژه از کتاب

گیرد. سپس واژگان جانشین و مشتقات مورد تحلیل و بررسی قرار می ،اندمشتقات در آنها بیان شده

گیرند. اینکه قرآن کریم برای این مفهوم  آنها در آیات قرآن کریم استخراج و مورد تحقیق قرار می

 مسئله ،دهند ایی را تشکیل میاز چه واژگانی استفاده کرده و این واژگان چه میدان و شبکه معن

 اصلی این پژوهش است.

 های قرآن کریم نوشتهباب معناشناسی و معناشناسی واژهمتعددی درلازم به ذکر است آثار 
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زاده، مفهوم در قرآن کریم از محمدعالم احمد شناسی تربیتمقاله مفهوم ،مثال عنوان است؛ به شده

عنوان  هایی را نیز بهندان مورد بررسی قرار داده و واژهتربیت را در آیات، روایات و نگاه اندیشم

 جانشین مفهوم تربیت در قرآن کریم بیان کرده است و نیز مقاله کاوشی در ریشه قرآنی واژه تربیت

مورد بررسی قرار « ربو»و « ربب»زاده که تربیت را ذیل دو ریشه  و پیامد معنایی آن از حسین مهدی

نظرات خود آورده است؛ جهت تأیید را در 1 ات قرآن کریم و احادیث ائمههایی از آیداده و نمونه

های معنایی و واژگان جانشین ها، معناشناسی این واژه با رویکرد حوزهکدام از این مقاله اما در هیچ

 انجام نشده است. ،باشدکه هدف اصلی این پژوهش می

 های واژه تربیتریشه

پژوهان این واژه دهد که گروهی از واژهبه امروز نشان می های لغت از گذشته تابررسی کتاب

اند و گروهی ذیل ذکر کرده« رَبَبَ»و گروهی دیگر آن را ذیل ریشه مضاعف « رَبَوَ»را ذیل ریشه 

 اند.هر دو ریشه این واژه را آورده

تفعیل  را مصدر باب اند، تربیتذکر کرده« رَبوَ»پژوهانی که تربیت را ذیل ریشه ناقص واژه

. ایشان بر وزن تفعله آمده است« تزکیه»بودن مصدر آن، همانند  دلیل معتل و ناقص دانسته که به

 اند: معانی زیر را برای این ریشه ذکر کرده ،مجموعدر

 «ربو»ـ ریشه 

یافتن بیان شده است؛ بیشتر  معنای زیادشدن و فزونی است که به« ودزَ»فعل ماضی از ریشه « زاد»

فارس،  ذیل ربو؛ ابن :8 ، ج5043اند )فراهیدی، آورده« رَبو»پژوهان این معنا را ذیل ریشه واژه

آید در زمان نزول قرآن : ذیل ربو(. به نظر می5 ، ج5052: ذیل ربو؛ راغب اصفهانی، 2 ، ج5040

شده  رسیده است؛ زیرا ربا که از همین ریشه مشتقبیشتر به ذهن می« ربو»کریم این معنا از واژه 

حرام است )راغب اصفهانی،  ،شرعی باشدیش سرمایه است که اگر با سود غیرمعنای افزا ، بهاست

 : ذیل ربو(.5 ، ج5052

، 5050 معنای ارتفاع یافت و بلند شد. ربا الرّابیه یربوها إذا علاها )زبیدی، به« علو»ریشه از « علا»

: ذیل ربو(؛ تپه را رابیه 1 ، ج5911، : ذیل ربو؛ جوهری2 ، ج5040فارس،  ذیل ربو؛ ابن :53 ج

نیز به معنای تل و تپه از همین « ربَوَه و ربُوَه»های چون نسبت به اطرافش بلندتر است. واژه ،گویند

نیز « علا»های معنایی واژه توان دریافت که یکی از لایهاند. با کمی تأمل میریشه )ربَوَ( مشتق شده

 است.« ربو»همین معنا وجه اشتراکش با واژه تواند فزونی و زیادی باشد و  می
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پژوهان هم ثلاثی مجرد و هم واژه .معنای بزرگ کرد و زیاد شد است به« نَموَ»از ریشه « نما»

: ذیل ربو؛ جوهری، 2 ، ج5040فارس،  )ابن اندذکر کرده« ربو»را ذیل ریشه « نَموَ»ثلاثی مزید ریشه 

)پرورش دادم آن را، زیاد کردم آن را(،  بر ذکر اربیته: نمّیته علاوهمنظور  . ابن: ذیل ربو(1 ، ج5911

است  عنوان شاهد آورده بهسوره بقره را نیز  211قسمتی از آیه شریفه « وَ یُربی الصّدَقات»عبارت 

که خداوند صدقات را نمو داده و زیاد است البیان آمده  ذیل ربو(. در تفسیر مجمع :50 ، ج5050)

گیرد )طبرسی، نظر میهم در آخرت پاداشی را برای آن درکه هم در دنیا و  طوری ه، بنمایدمی

« ربو»تواند در لایه معنایی زیادی و فزونی با واژه نیز می« نما»واژه  ،(. بنابراین112: 2 ، ج5912

 مرتبط باشد.

شدن ارتباط  ونمعنای رشدکردن و افز به «زکو»تواند با ریشه می« رَبوَ»فارس ریشه  به عقیده ابن

فارس تنها کسی  (. ابن: ذیل ربو2 ، ج5040معنایی داشته باشد؛ اربت الحنطَه: زَکَت و هی تُربی )

 بیان کرده است.« ربو»را ذیل واژه « زکا»است که معنای 

معنای پرورش یافت و بزرگ شد؛ ربوت فی بنی فلان اربو نشأت فیهِم )جوهری،  به «نشأ»

: ذیل ربو(، یعنی میان فلان قبیله پرورش یافتم و 50 ، ج5050منظور،  نذیل ربو؛ اب :1 ، ج5911

تواند معنای افزایش و زیادشدن باشد؛ های معنایی پرورش و بزرگی میبزرگ شدم. یکی از لایه

 ،شدن همراه با افزایش قد و حجم اعضا و جوارح انسان است، بنابراین یافتن و بزرگ زیرا پرورش

 مرتبط باشد.« ربو»تواند با معنای واژه نیز می« نشأ»معنای 

معنای بالا آمد و برآمده شد )جوهری،  به است که در باب تفعیل« نفخ»از ریشه « انتفخ»واژه 

: 50 ، ج5050منظور،  )ابن: ذیل ربو(. ربا السویق و نحوه ربوّاً: صُبَّ علیه الماءُ فانتفخ 1 ، ج5911

شود و آرد بالا آمده و برآمده ب روی آرد ریخته میذیل ربو(. ربا السویق یعنی زمانی که آ

شدن در اثر افزایش حجم است و به نوعی بیانگر زیادت و  ، بالاآمدن و برآمدهواقعشود. در می

 باشد.« ربو»و « انتفخ»تواند وجه اشتراک معنای فزونی است و این معنا می

ذیل ربو(  :8 ، ج5043 ذیل ربو؛ فراهیدی، :2 ، ج5040فارس،  )ابن« رَبَّیتُهُ تَربیهً أو غَذوتُهُ»

معنا برای هر چیزی که پژوهان این معنای به او غذا دادم، او را با غذا پروراندم، به عقیده واژه به

، 5050منظور،  )ابنرود کار می ها بهکردن داشته باشد از جمله فرزند و کشت و مانند این قابلیت رشد

 ، ذیل ربو(.50 ج

که سبب  ایگونه شدن چیزی به ورم کردن و بزرگرا « ربو»َمصطفوی معنای حقیقی ریشه 
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بیان کرده و معانی زیاده و فضل، نُموّ، انتفاخ، زُکوّ، نُشوء و عُلوّ را از  ،زیادت و فزونی در آن شود

را بیان  پژوهان آنکند، نه معنای اصلی و حقیقی که بعضی از واژهآثار و لوازم این ریشه ذکر می

 : ذیل ربو(.0 ، ج5094اند )کرده

 « ربب»ـ ریشه 

به  اند، باتوجهذکر کرده« ربَبَ»را ذیل ریشه « تربیت»پژوهانی که واژه اما آن گروه از واژه

« تَربَّبَهُ و ارتبّه و رُبّاهُ تَربیهً»اند؛ استناد کرده« علی تَحویل التّضعیف»بودن این ریشه به قاعده  مضاعف

ذیل ربب(. به عقیده  :2 ، ج5050: ذیل ربب؛ زبیدی، 5 ، ج5050منظور،  بنتحویل التضعیف )اعلی 

تبدیل « یاء»به « رَببَ»در آخر کلمه « باء»دلیل ایجاد سهولت در تلفظ و تخفیف، حرف  این گروه به

ل خصوص تبدیفعله آمده است. دربودن بر وزن تَ دلیل معتل و ناقص شده و درنهایت مصدر آن به

والیاء من اختیها و من »به حرف علّه در کتاب شرح شافیه باب ابدال الیاء آمده است: « باء»حرف 

الهَمزه و من أحد حرفی المضاعف ... اختیها لازم فی نحو میقات و من الهَمزه فی نَحو ذَیب و من 

ن عبارت به این ( و ای509: 9 ، ج5934)استرآبادی، « الباقی مسموع کَثیر فی نحو أملَیت و قَصّیت

 در کلمه ،وجود دارد« یاء»شدن حرفی به حرف  که یکی از جاهایی که جواز تبدیل ستمعنا

 مضاعف است.

فالباء فی التّربیه اصلها یاء نَقَلت الی »در کتاب الفروق فی اللغَه نیز این قاعده ذکر شده که: 

 (.208: 5 ، ج5023)عسکری، « حرف العله کما قیل فی الظّن، التظنّی

 معانی که ذیل این ریشه ذکر شده عبارتند از: 

است،  «ملک»اند بیان کرده« ربب»پژوهان آن را ذیل ریشه تمامی واژه اًیکی از معنای که تقریب

     ، 5043: ذیل ربب؛ فراهیدی، 2 ، ج5050 تصرف درآورد، مالک و دارا شد )زبیدی، معنای به به

مالک کسی است که چیزی را در  ،حقیقت. درذیل ربب(: 51 ، ج5025: ذیل ربب؛ ازهری، 8 ج

  تواند در آن دخل و تصرف کندتصرف دارد و صاحب اختیار آن است و هرگونه که بخواهد می

: 5 ، ج5050منظور،  )ابنشده است اساس در زمان جاهلیت به ملک )پادشاه( ربّ گفته می و برهمین

 ذیل ربب(. 

شمرند که کردن چیزی را یکی از اصولی برمینیدن و بهترمعنای نیکوگردا به« اصلاح» برخی

    ، 5050دانند )زبیدی، عنوان یکی از صفات رب می به آن اشاره دارد و اصلاح را به «ربب»ریشه 

 .: ذیل ربب(51 ، ج5025: ذیل ربب؛ ازهری، 5 ، ج5911: ذیل ربب؛ جوهری، 2 ج
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، 5911است )جوهری، « ربب»از دیگر معانی ریشه  رسانیدن انجام کردن و به معنای تمام به «اتمام»

 ،واقع. در: ذیل ربب(5 م، ج5388درید،  ذیل ربب؛ ابن :51 ، ج5025: ذیل ربب؛ ازهری، 5 ج

کردن  آید که بر آن کار مسلط بوده، توانایی و قدرت تمامرسانیدن کار از عهده کسی برمی انجام به

بودن کامل کرد؛ دارکردن و عهدها معنای تدبیرکردن، ادارهتوان بآن را داشته باشد. این معنا را می

اند، ربّبت القومَ: سُستُهم ذکر کرده« ربب»ذیل واژه « اساس»معنایی که برخی دیگر تحت عنوان 

 : ذیل ربب(.5 ، ج5050منظور،  ربب؛ ابن: ذیل 5 ، ج5911)جوهری، 

کی از بیانگر این مطلب باشد که یتواند : ذیل ربب( می54 ، ج5050)صاحب، « نشأ»معنای 

یکی دیگر از معانی  ،معنای رشد کرد و زیاد شد به «نما»دادن است.  پروردن و پرورش« ربّ»صفات 

: ذیل ربب( باران موجب رشد و 54 ، ج5025سیده،  ابناست، المطرُ یربّ النّبات و ینمّیه )« رببَ»

 است.« ربب»در باب تفعیل با ریشه « نموَ»شود و این معنا وجه اشتراک ریشه افزایش گیاه می

مرتبه در قرآن  344است که حدود « رَبّ»واژه « رَببَ»یکی از پرکاربردترین مشتقات ریشه 

وَ مَن »ترین آن مالک است معانی متعددی ذکر شده که مهم« رَبّ»کریم بیان شده است. برای 

 عبارتند از:« رَبّ»(. دیگر معانی : ذیل ربب8 ، ج5043)فراهیدی، « ملک شیئاً فَهوَ رَبُهُ

: ذیل 2 ، ج5040فارس،  : ذیل ربب؛ ابن51 ، ج5025ازهری، کننده ) معنای اصلاح به «مصلح»

دار شود که عهدهکار برده می به طور مطلق برای خداوند متعال به ربب(. به عقیده راغب الرّب

 : ذیل ربب(.5 ، ج5025مصلحت موجودات است )

کند را نیز برای واژه ربّ بیان می« خالق و صاحب»معانی « مصلح»بر معنای  فارس علاوه ابن

 : ذیل ربب(. در این دو معنا نیز معنای مالکیت وجود دارد.2 ، ج5040)

نیز برای  ،شود و باید از وی فرمانبرداری کردی کسی که فرمانش اطاعت میامعن به «سیّد مطاع»

 : ذیل ربب(.51 ج ،5025واژه ربّ ذکر شده است )ازهری، 

ای تدبیر و معن به «مدبّر»کننده،  دهنده و احسان معنای نعمت به« منعم»ی سرپرست، امعن به« قیّم»

: ذیل 5 ، ج5050منظور،  ابناند )دانسته« ربّ»را نیز از معناهای دیگر « مربّی»کننده امور و  تنظیم

 ربب(.

را « ربّ»او «. الرب فی الاصل، التربیه»که: دارد بیان می« ربّ»و در معنای « رَببَ»راغب ذیل 

ایجاد حالتی در شیء پس از حالتی »گوید: معنای تربیت دانسته و در معنای تربیت می حقیقت بهدر

عنوان استعاره به جای  مصدری است که به« ربّ» به عقیده وی«. دیگر تا آن شیء به حد کمال برسد
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 .بب(: ذیل ر5 ، ج5025کار رفته است )فاعل به

دادن چیزی به سوی کمال و رفع کمبودهای آن،  سوقرا « ربَبَ»مصطفوی معنای اصلی ریشه 

های دارد و معتقد است که بین ریشههمراه با زدودن ]رذایل[ و آراستن به ]صفات نیکو[ بیان می

 : ذیل رببَ(.0 ، ج5094اشتقاق اکبر صورت گرفته است )« رببَ، ربوَ، ربأ و رأبَ»

های لغت مورد تحقیق قرار در کتاب« رَأب و رَبأ»های بررسی ادعای مصطفوی واژهمنظور  به

رَببَ و »های و ریشه« رَبأ و رَأب»گرفت و مشخص شد که بعضی از معانی ذکر شده ذیل دو ریشه 

رَأب الشعابُ الصدعَ »ذکر شده است: « رَأب»جمله معنای اصلاح که ذیل مشترک هستند؛ از« بوَرَ

اصلاح بین »: ذیل رأب(، 8 ، ج5043معنای اصلاح شکاف و پارگی )فراهیدی،  به« اذا شعبهیَرأبُهُ 

ذیل رأب( و مراقبه و : 51، ج 5025گردانیدن رابطه بین مردم )ازهری،ای اصلاح و نیکومعن به« النّاس

معنای  هب« ربأت القوم ربأ و ارتبأتهم أی رقبتهم»ده است: شبیان « ربأ»کردن که ذیل ریشه  نگهداری

معنای  ه از همین ریشه به: ذیل ربأ( و ربیئ5 ، ج5911کردن از قوم )جوهری،  حفاظت و مراقبت

: ذیل ربأ(، 2 ، ج5911اثیر،  )ابنکند دیدبان قوم است که از ایشان در برابر خطر دشمن حفاظت می

 کند.نگهداری میای که یک مربی نیز نسبت به متربی خود انجام داده و از وی حفاظت و وظیفه

تواند نظریه اشتقاق اکبر را که در التحقیق به آن ها میی و مفهوم این ریشهااشتراک در معن

به واقعیت نزدیک کند، اشتقاق اکبر همان ابدال لغوی و جانشینی برخی از  ،اشاره شده است

اق نهادند، جای برخی دیگر است و نخستین کسانی که نام ابدال را بر این نوع اشتق هحروف ب

 (. 511: 5913سکیت هستند )مشاعی،  اصمعی و پس از آن ابن

باب حروف المضاعف التی »که: است گونه آمده سکیت این در کتاب القلب و الابدال ابن

تقلب الی الیاء، قال ابو عبیده: العرب تقلب حروف المضاعف الی الیاء فیقولون تظنیت و انّما هو 

المقدمات نیز نظیر همین مطلب  ، در کتاب جامعاینبر علاوه (51: 5 ، جتا سکیت، بی )ابن« تظنّنت

که ]و انّما الحِق المضاعف بالمعتلات لأنّ حروف التضعیف یلحقه الابدال[ و هو است آورده شده 

أن تجعل حرفاً موضع حرف آخر، ... و ذلک الابدال ]کقولهم: املیت بمعنی امللت[ )جرائیمی، 

 (.251و  250: 5 ، ج5022

تر،  بر تعداد کم علاوه« بوَرَ»دهد که معانی ریشه نشان می« رَببَ»و « رَبوَ»شده ذیل معانی ذکر

قبیل زیادت و فزونی، نشو و نمو و تغذیه؛ در مقابل، ادی و جسمی دارند، معانی ازاشاره به رشد م

 روحی دارند. از تعداد بیشتری برخوردار بوده و اشاره به رشد معنوی و « رَببَ»معانی ریشه 
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 در قرآن کریم« ربب»و « ربو»ـ ریشه 

در قرآن کریم مورد « رَببَ»و « رَبوَ»شده، مشتقات ریشه بیشتر مطالب ذکر رجهت تأیید هرچهد

سوره اسراء  20در آیه « ربّیانی»تنها دو واژه « ربوَ»رفته از ریشه کار هگیرد. مشتقات ببررسی قرار می

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا » شعراء هستند.سوره  58در آیه « نُرَبّک»و 

به معنای « کبیر»به معنای کوچک در مقابل « صَغیر»/اسراء( در این آیه 20« )کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا

کردن و رشد و نمو  نای بزرگمع در آیه به« ربّیانی»واژه صغیر،  بزرگ قرار دارد. بنابراین به قرینه

گوید: شایسته است (. مصطفوی می51: 5983زاده، )احمدجسمانی فرزند به دست پدر و مادر است 

که تحت مراقبت ـ  معنای فزونی جسمانی، رشد و پرورش مادی و ظاهری به که تربیت در این آیه

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّکَ فِینَا وَلِیدًا وَلَبِثْتَ » سوره شعراء 58باشد. در آیه « ربو»از ریشه  ـ شودوالدین انجام می

گوید: آیا ما تو را در فرعون حضرت موسی)ع( را خطاب قرار داده و می« فِینَا مِنْ عُمُرِکَ سِنِینَ

: ذیل ولد( 3 ، ج5025سیده،  )ابنیافته تولد معنای ]طفل[ تازه به «ولید»کودکی بزرگ نکردیم... 

، زیرا حضرت موسی)ع( زمانی که از آب نیل «نُرَبّک»شدن معنای  صاست برای مشخ ایقرینه

تا بزرگ و تنومند شود یافته بود که احتیاج به مراقبت و نگهداری داشت تولد ، طفلی تازهگرفته شد

توانست تحت تربیت معنوی شخصی قرار گیرد که خودش شک حضرت موسی)ع( نمی و بی

 (.0: 5985زاده،  )مهدیاحتیاج به هدایت داشته و به کمال روحی و اخلاقی نرسیده است 

ویژه واژه  هدر قرآن کریم فراوان بیان شده است، ب« رَببَ»مشتقات ریشه « رَبوَ»برخلاف ریشه 

های ده است؛ واژهشعف یا غیرمضاعف ذکر صورت مضا مرتبه به 311که در قرآن کریم « رَبّ»

مرتبه در  8هستند که جمعاً « رَببَ»نیز مشتقات دیگر ریشه « أرباب، ربیّون، ربّانیّون، ربّانیّین و رَبائب»

 اند.قرآن کریم بیان شده

را رساندن تدریجی « تربیت»را در سوره حمد تربیت معنا کرده و « رَبّ»برخی مفسران، واژه 

ی پروردگار و تربیت امعن را به« رَبّ»(. برخی نیز 28: 5 ، ج5058دانند )بیضاوی، کمال میشیء به 

را رساندن هرچیزی از مرتبه استعداد و قابلیت به فعلیت و بخشیدن کمالات لایق به وی معنا 

 (. 33: 5 ، ج5918اند )طیب،  کرده

 شده است:و در چهار آیه از قرآن کریم بیان « ربّ»جمع واژه « ارباب» 

رِکَ بِهِ شَیْئاً وَلَا یَتَّخِذَ قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالوَْا إِلَى کَلِمَةٍ سَواَءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْ»

 (10)آل عمران/« أَنَّا مُسْلِمُونَبَعْضُنَا بَعْضًا أرَْباَبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِ
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« مُسْلِمُونَ وَلَا یَأْمُرَکُمْ أنَْ تَتَّخذُِوا الْمَلَائِکَةَ واَلنَّبِیِّینَ أرَْباَبًا أَیَأْمُرُکُمْ بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتمُْ»

 ( 84عمران/ )آل

لَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبدُُوا إِلَهًا وَاحِدًا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرَْباَبًا مِنْ دُونِ ال»

 ( 95)توبه/« لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

 (93)یوسف/« یاَ صَاحِبَیِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقوُنَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ»

زیرا اطلاق ربّ جز خداوند را  جمع بسته شود؛« ربّ»پژوهان حق نیست که واژه به عقیده واژه

، بنابر اعتقاد کفار است؛ صورت جمع آمده است به« ربّ» گیرد و اگر در آیات فوقبر نمیدر

 : ذیل ربب(5 ، ج5052اینکه ذاتاٌ و بالذّات چنین باشد )راغب اصفهانی،  نه

وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ »است که تنها در آیه « رَببَ»یکی از مشتقات ریشه « ربّیون»واژه 

 «کَثِیرٌ فَمَا وهََنوُا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سبَِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفوُا وَمَا اسْتکََانوُا واَللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ

اند پژوهان این واژه را عبرانی یا سریانی دانستهعضی از واژهده است، بش( ذکر 501عمران/ )آل

: ذیل ربب(، 51 ، ج5025: ذیل ربب؛ ازهری، 5 ، ج5052: ذیل ربب؛ راغب، 2 ، ج5050)زبیدی، 

دارد که دانشمندان پیشین این واژه نقل از سیوطی بیان می به آرتور جفری در کتاب واژگان دخیل،

(. آذرنوش این واژه را جزء واژگان دخیل معنی کرده 251: 5981ای، هاند )بدررا سریانی دانسته

را برای این واژه « های انبودهتوده»های لغت و تفاسیر، ترجمه است، وی پس از بررسی کتاب

 (. 538: 5934گزیند )آذرنوش، برمی

اند کرده صبر اند وکسانی که همراه پیامبران استقامت ورزیده عبارتند از:« ربّیون»معانی واژه 

: ذیل ربب؛ طباطبائی، 51 ، ج5025ها تن )ازهری، : ذیل ربب(، هزاران یا ده8 ، ج5043)فراهیدی، 

: 2 تا، ج حقی بروسوی، بی: ذیل ربب، 5 ، ج5050منظور،  )ابن(، جماعت کثیر 05: 0 ، ج5051

اصفهانی واژه ربّیون را : ذیل ربب(. راغب 51 ، ج5025(، العلماء الاتقیاءُ الصُّبُر )ازهری، 541

بخشد و نفس خویش را با علم یعنی کسی که علم و دانش را تکامل می ؛داندهمانند ربّیانی می

داند معنای مردانی با تربیتی خاص می مصطفوی آن را به : ذیل ربب(.2 ، ج5052دهد )پرورش می

 : ذیل ربب(.0 ، ج5094که این تربیت باید الهی و روحانی باشد )

در شمار واژگانی است « یونربّ»رسد واژه نظر می پژوهان و مفسران بهاستناد به نظرات واژهبا 

کار  هصورت اصطلاحی خاص بمرور زمان دچار تحول معنایی شده و قرآن کریم آن را به که به

 اند.مند شدهنشینی با پیامبران از تربیت ایشان بهرهدلیل هم مردانی که بهبرده است: 



 

 

 0066 بهار، 06 ، دوره جدید، شماره92سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامینشریه علمی /  06

صورت جمع مذکر سالم در سه  است که به « رَبَبَ»یکی دیگر از مشتقات ریشه « بّانیر»واژه 

 آیه از قرآن کریم بیان شده است:

حْبَارُ لرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَإِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَْاةَ فِیهَا هُدًى وَنوُرٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَموُا لِلَّذِینَ هاَدُوا وَا»

آيیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا بِمَا اسْتُحْفظُِوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَکَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشوَُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِ

 (00)مائده/« وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِماَ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ

« یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْباَرُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کاَنُوا یَصْنَعُونَلوَْلَا »

 (19)مائده/

ادًا لِی مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِبَ»

 (13)آل عمران/« وَلَکِنْ کُونُوا ربََّانِیِّینَ بِمَا کُنْتُمْ تُعلَِّمُونَ الْکِتَابَ وَبِمَا کُنْتُمْ تدَْرُسُونَ

: ذیل ربب؛ 51 ، ج5025اند )ازهری، دانسته« رَبّ»های لغت این واژه را منسوب به بیشتر کتاب

بودن درجه دارااست:  مجموع این معانی برای واژه ذکر شدهاما در ذیل ربب(.: 5 ، ج5050صاحب 

: ذیل ربب(، 51 ، ج5025عالی در علم، عالم به حلال و حرام و امر و نهی، علما و حکما )ازهری، 

: ذیل ربب(، کسی که 5 ، ج5911: ذیل ربب؛ جوهری، 5 ، ج5050منظور،  )ابنالمتأله العارف بالله 

دهد )راغب بخشیده )حکیم( و یا نفس خویش را با علم پرورش می علم و دانش را تکامل

: ذیل ربب(، العالم المعلم الذّی یغذو النّاس بصغار العلوم قبل کبارها )زبیدی، 2 ، ج5052اصفهانی، 

« ربّان»: ذیل ربب(. کسی که تحت تربیت ربّان بوده و متصف به این صفت است و 2 ، ج5050

که تربیت در وی به ثبوت رسیده باشد  طوری هب ،تربیت است کسی است که شأن و صفت وی

( علما، فقها، حکما، مدبر 034: 5 ، ج5029: ذیل ربب(. متعبدین لله )بلخی، 0 ، ج5094)مصطفوی، 

(، فرد اتمّ و اکمل در جمیع 182: 2 ، ج5912امور مردم برای اصلاح امور ایشان )طبرسی، 

(، راغب از حضرت علی)ع( نقل کرده که 210: 9 ، ج5918دستورات دینی و وظایف الهی )طیب، 

عباس  به ابن« ربّانی»البیان واژه  ذیل ربب( و در مجمع :2 ، ج5052« )أنا ربانیّ هذه الامّه»فرمود: 

 (.182: 2 ، ج5912)طبرسی، « مات ربانیّ هذه الامّه»نسبت داده شده است؛ 

بیان « ربّ»شده از  بی دانسته و آن را مشتقا واژه عرر« ربّان»های لغت و تفسیر بیشتر کتاب

، 5051اند )طباطبائی، دادن این انتساب به ربّ عنوان کرده منظور جلوه آخر آن را به« ان»اند وکرده

پژوهان این واژه را سریانی یا عبرانی (. ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از واژه211: 9 ج

: ذیل ربب(. در کتاب 2 ، ج5052یل ربب؛ راغب اصفهانی، : ذ2 ، ج5050اند )زبیدی، دانسته
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 ـ دهد که صورت و شکل آن نشان می چنانـ واژگان دخیل آرتور جفری آمده است که واژه عربی 

(. به عقیده آذرنوش، 250 :5981ای، از یک اصل و منشأ سریانی گرفته شده است )بدره احتمالاً

برخلاف واژه  ،است رفتهکار می ی یهود بهاین واژه در زمان نزول قرآن به همین شکل برای علما

باب شناسایی دردارد که آنچه مستشرقان را بودنش تردیدی نیست، وی بیان می که در عبری« رِبّی»

نهایت معتقد ایانی این واژه است و درپ« یاء»به زحمت انداخته، وجود همین « رَبّانی»خاستگاه واژه 

است که معادل گرفتن این واژه برای علمای یهود )و به شکل مسامحه برای علمای مسیحی( 

« ربّان»این معانی را برای « رَبَبَ»(. مصطفوی نیز ذیل 581و  581: 5934آورد )وجود نمی  هتعارضی ب

 : ذیل رَببَ(.0 ، ج5094« )و بطلخاخام، معلم، مدرس »از قاموسی عبری نقل کرده است: 

ای عربی باشد یا دخیل، اشاره به عالمانی دارد که که واژهاعم از این« ربّان»رسد واژه نظر می به

اند؛ ایشان به تمامی دستورات اند و به علم و دانش الهی پرورش یافته تحت تربیت خاص قرار گرفته

گی تدبیر و اصلاح امور مردم را دارند. در تفسیر آشنا بوده و شایست دینی و وظایف الهی کاملاً

مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ »سوره آل عمران  13اطّیب البیان ذیل آیه 

« ربََّانِیِّینَ بِمَا کُنْتُمْ تُعلَِّمُونَ الْکِتَابَ وَبِمَا کُنْتُمْ تَدرُْسُونَلِلنَّاسِ کُونُوا عِبَادًا لِی مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَکِنْ کُونُوا 

آمده است: ربّانی کسی است که در جمیع دستورات دینی و وظایف الهی )معارف الهیه، تکمیل 

اخلاق حمیده، اعمال صالحه، هدایت، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر و کلیه واجبات( تمام و 

کند. ایشان به امل گشته و دیگران را نیز در رسیدن به این مراحل و فضایل هدایت و راهنمایی میک

گوید: آنها هم باید خود تحت می« بِمَا کنُْتُمْ تدَْرُسُونَ»و « بِماَ کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ»قرینه عبارت 

 (.210: 9 ، ج5918دریس کنند )طیب، تعلیم قرار گرفته و کامل شوند و هم به دیگران تعلیم و ت

معنای دختر زن است که تحت سرپرستی شوهر جدید وی تربیت  به« ربیئه»جمع « ربائب»واژه 

: ذیل ربب(. این واژه تنها در یک 2 ، ج5040فارس،  ابن: ذیل ربب؛ 8 ، ج5043شود )فراهیدی، می

اتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَواَتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخاَلَاتُکُمْ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أمَُّهَ»آیه از قرآن کریم آمده است: 

 نِسَائِکُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَواَتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

سَائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لمَْ تکَُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ ورََبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ منِْ نِ

فَ إنَِّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِکُمْ وَأَنْ تَجْمَعوُا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إلَِّا مَا قَدْ سَلَ

دختر زن است که با خود به خانه شوهر جدید « ربیبة»(. به عقیده مفسران نیز 29)نساء/ «یمًارَحِ

   ، 5094؛ فخر رازی، 511: 9 تا، جیابد )طوسی، بیآورده و تحت تربیت ناپدری خود پرورش می
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 (.28: 54 ج

ر آیات قرآن های لغت و بررسی مشتقات دو واژه ددر کتاب« رَبَبَ»و « رَبَوَ»بررسی دو ریشه 

باشد؛ این « رَببَ»معنای رشد معنوی و درونی باید از ریشه  به «تربیت»دهد که واژه کریم نشان می

و هم از معانی و مفاهیم عمیق آنها در « ربب»رفته از ریشه کار هحقیقت، هم از کثرت مشتقات ب

ت انسان نازل شده قرآن کریم قابل برداشت است؛ زیرا قرآن کتابی است که برای هدایت و تربی

ویژه اسلام تربیت روحی و معنوی انسان در مقایسه با  هاست. همچنین در تمامی مکاتب الهی ب

 تربیت جسمانی و مادی وی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

 «تربیت»واژگان جانشین 

منظور  ار نرفته است؛ به همین دلیل و بهک هبه شکل مصدری در قرآن کریم ب« تربیت»واژه 

بینی قرآن کریم در مورد واژه تربیت و رسم شبکه معنایی آن، نیاز به بررسی دستیابی به جهان

 نظر معنایی معادل این واژه بوده و در قرآن کریم نیز بیان شده باشند.هایی است که بتوانند از واژه

های لغت، وجوه تابرا در ک« ربب»و « ربو»های منظور یافتن واژگان معادل، در گام نخست ریشه به

بررسی نمودیم.  ،اندهایی که واژگان مترادف و نیز اضداد را در قرآن بحث کردهو نظائر و کتاب

معنا با تربیت یافتیم. در گام را هم« تزکیه، اصلاح، رشد، تهذیب و هدایت»های راستا واژه همین در

یا معانی مشترکی بین آنها وجود  د که معنیشهای لغت عرضه و ملاحظه ها به کتاببعدی این واژه

منظور اثبات ادّعای جانشینی  در گام آخر به دارد که خود دلالت بر ارتباط آنها با یکدیگر داشت.

، هر کدام از آنها و مشتقاتشان در قرآن کریم مورد واکاوی و «تربیت»های مذکور با واژه واژه

هیچ مشتقی در قرآن کریم بیان « هذب» بررسی دقیق قرار گرفت. لازم به ذکر است که از ریشه

 نظر شد.صرف« تربیت»عنوان معادل واژه  به از بررسی این واژه ،نشده است؛ به همین دلیل

 ـ تزکیه

صلاح و  معنای رشد، فزونی، است. تزکیه در لغت به «زَکوَ»تزکیه مصدر باب تفعیل از ریشه 

: ذیل زکو؛ زبیدی، 50 ، ج5050منظور،  ذیل زکو؛ ابن :1 ، ج5043گردانیدن است )فراهیدی  پاک

زکات را رشد و فزونی که  : ذیل زکو(. راغب اصل9 ، ج5040فارس  ؛ ابن: ذیل زکو53، ج 5050

که هم در امور دنیوی و هم در امور است  شود معنا کردهدادن خداوند متعال حاصل می از برکت

عنوان حق خداوند از مال برای  ی است که بهات چیزرود. به عقیده او اصل زککار می هاخروی ب

دلیل امیدواری به برکت و فزونی در  به شود و نامیدنش به زکات فقرا و مساکین کنار گذاشته می
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وسیله خیرات و برکات  هدادن است یا برای تزکیه نفس که همان رشد و بالندگی نفس است ب زکات

کنارزدن  «زکو»زکو(. در التحقیق معنای حقیقی ریشه  : ذیل5 ، ج5052ست )دو آنهاو یا برای هر 

پژوهان کردن آن از وجود سالم بیان شده و معنای دیگری را که لغت و دورکردن ناحق و خارج

قبیل رشد و فزونی، صلاح، برکت، طهارت و لیاقت از لوازم و ازاند دیگر ذیل این ریشه ذکر کرده

رسد مفهومی که مصطفوی ذیل نظر می ذیل زکو(. به :0 ، ج5091آثار آن دانسته است )مصطفوی، 

که  زیرا تا زمانی تر است؛تر و دقیقپژوهان دیگر کاملاین ریشه ذکر کرده نسبت به نظرات واژه

انسان مال خود را از حق مسکین و مستمند پاک نکرده و نیز نفس خود را از رذایل اخلاقی و 

ایی برای رشد، فزونی، برکت، صلاح، طهارت و لیاقت صفات ناپسند، پاکیزه نگردانیده است، ج

دهد که: سوره توبه به پیامبر)ص( فرمان می 549ماند. خداوند متعال در قرآن کریم آیه باقی نمی

«. اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌخُذْ مِنْ أَموَْالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهَا وصََلِّ عَلَیْهِمْ إنَِّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهمُْ وَ»

های مردم زکات بگیر و آنها را پاک و اموالشان را پربرکت کن )طباطبایی، ای محمد از اضافی مال

 (. 911: 3 ، ج5051

آیه از قرآن کریم بیان  11مرتبه و در  14در قرآن نیامده اما مشتقات آن « تزکیه»هرچند واژه 

است و منظور از آن مالی است « زکاه»این واژه، مصدر شده است. یکی از پرکاربردترین مشتقات 

: ذیل زکو(. واژه 5 ، ج5052شود )راغب اصفهانی، که برای فقرا و مساکین کنار گذاشته می

( جزء رسالت 2، جمعه/510عمران/  ، آل515، بقره/ 523بقره/آیه از قرآن کریم ) 0در « یزکّی»

است، تزکیه را  «تزکیه»بیان اینکه این واژه از مصدر )ص( شمرده شده است. مفسران با پیامبر اکرم

ایشان به اخلاق فاضله و به  دادن و عادت دادن مردم به نموّی صالح از جانب پیامبر)ص(رشد

(، پاک کردن از شرک، کفر، 211: 53 ، ج5051 رسانیدن انسانیت در ایشان )طباطبایی، کمال

: 2 ، ج5918ناهان کوچک و بزرگ )طیب کردن گ ناشایست و همچنین پاکگمراهی و اخلاق 

( و 094: 5 ، ج5912ها توسط پیامبر)ص( )طبرسی، دادن انسان(، درمعرض ترقی و کمال قرار533

 اند.( بیان کرده510: 9 ، ج5981رفع کسالت و پلیدی و خباثت و نجاست )طیب، 

بت داده شده است؛ سوره نساء تزکیه انسان در دنیا به خداوند نس 03سوره نور و  25در آیات 

تر و تقوای بیشتر دانند که به کسانی که ایمان قویرا در این دو آیه توفیق الهی می« تزکیه»مفسران 

( و اینکه فضل الهی سبب پاکی 143: 3 ، ج5918شود )طیب، عطا می ،تری دارندو عبادت خالص

داشته و خواستار آن باشد کند که استعداد تزکیه را و تزکیه شده و خداوند انسانی را پاک می
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(. همچنین عدم تزکیه انسان در آخرت به سبب کتمان آیات الهی و 39: 51 ، ج5051)طباطبایی، 

( نیز به خداوند 511عمران/ لنکردن به عهد و پیمان الهی )آ ( و توجه510)بقره/عدم توجه به آیات 

م پاکی از عقاید باطله و اخلاق نسبت داده شده است. اگر منظور از تزکیه، تزکیه دنیوی باشد عد

رذیله و صفات خبیثه و معاصی است و اگر مراد، تزکیه در آخرت باشد این است که انسان در روز 

به بیان طبرسی  (.940: 2 ، ج5918گیرد )اطیب، قیامت مورد رحمت و مغفرت و شفاعت قرار نمی

، 5912هل عذاب خواهد بود )ا ،کسی که از طرف خداوند ستوده نشده و به پاکی توصیف نگردد

(. به عقیده راغب اصفهانی دو نوع تزکیه وجود دارد: تزکیه عملی که با انجام اعمال 014: 5 ج

رسد و پسندیده است و دیگری تزکیه زبانی و آن این است که انسان شایسته انسان به تزکیه می

مذموم شمرده شده است  ،ستایش کند و این نوع تزکیه ،خود یا دیگران را به صفاتی که دارند

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یُزَکُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ یُزَکِّی مَنْ یَشاَءُ »سوره نساء  03: ذیل زکو(. آیه 5 ، ج5052)

نستن، صفت دا و نفس خود را پاکاشاره به همین مطلب دارد، خودستایی « وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا

ها درگیر آن هستند. طبرسی ذیل همین آیه تزکیه را شأن خداوند ای که افراد و ملتنکوهیده

و علامه طباطبایی نیز با ذکر همین مطلب که ستودن از شئون ربوبیّت است  (35 :9 ج ،5912دانسته )

، 5051کند )و مختص به خداوند، خودستایی را عُجب و آن را از اصول رذایل اخلاقی معرفی می

 (.912: 0 ج

 الْأَنْهَارُ تَحتِْهَا مِنْ تَجْرِی عَدْنٍ جَنَّاتُ»سور طه  11تزکیه نفس آنچنان اهمیتی دارد که در آیه 

ده شپاداش آن بهشت جاودان و خلود همیشگی در آن بیان « تَزَکَّى مَنْ جَزاَءُ وَذَلِکَ فِیهَا خاَلِدِینَ

 معنای زیستن با اعتقاد حق و عمل صالح )طباطبایی، یه بهاین آ در« تزکیه»است. به عقیده مفسران 

بودن از آلودگی، کفر و معصیت وسیله ایمان و دور هکردن خویش ب ( و پاک589: 50 ، ج5051

سوره شمس  3سوره اعلی و آیه  50تر اینکه در آیه و نکته مهم  است (90 :1 ج ،5912 طبرسی،)

 ذکر شده و وعده خداوند است.« تزکیه»عنوان نتیجه  بهرستگاری قطعی و رسیدن به فلاح 

های لغت و کاوش در نظرات مفسران قرآن دریافتیم که در کتاب« تزکیه»پس از بررسی واژه 

ده است. انبیا شویژه پیامبر اکرم)ص( بیان  هعنوان یکی از اهداف انبیا)ع( ب به« تربیت»تزکیه همانند 

وده و با ایجاد اخلاق ، کفر، ضلالت، اخلاق رذیله و صفات خبیثه بها از شرکمأمور به تزکیه انسان

واژه  ،اند. بنابرایندادن انسان باعث رشد صالح انسان شدهفاضله و درمعرض ترقی و کمال قرار

« تربیت»معنای  به ،در این لایه معنایی که زدودن رذایل اخلاقی و ایجاد اخلاق فاضله است« تزکیه»
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ایجاد حالتی پس از حالتی در شیء تا رسیدن به کمال است )راغب اصفهانی،  که« رَببَ»از ریشه 

( 22: 0 ، ج5094( و تخلیه رذایل اخلاقی و تحلیه و به صفات حمیده )مصطفوی، 991: 5 ، ج5052

 تواند همپوشانی داشته باشد.می

یشه ذکر شده، ذیل ر« زکی»قابل ذکر است که معنای رشد و فزونی و صلاح که ذیل ریشه 

سازد که این دو ریشه بیشتر به قبول این نظریه وادار می را هرچهنیز آمده است و ما « رَببَ»و « رَبوَ»

 اند.مرور زمان دچار تطور معنایی شده به )ربَوَ و رَببَ( در اصل یک ریشه بوده و

 ـ اصلاح

دهد که این های لغت نشان میدر کتاب« صلح»است. بررسی ریشه « صلح»از ریشه « اصلاح»

را در مقابل « فسد»و « صلح»پژوهان دو ریشه همه واژه اًقرار دارد. تقریب« فَسَدَ»ریشه در مقابل 

فارس،  بن: ذیل صلح؛ ا0، ج 5025اند )ازهری، دانسته« افساد»را در مقابل « اصلاح»یکدیگر و 

النص: ذیل صلح(. ، 5050: ذیل صلح؛ فیومی، 5، ج 5052: ذیل صلح؛ راغب اصفهانی، 9 ، ج5040

ذیل  :9 ، ج5052شدن چندی از حد اعتدال است چه کم، چه زیاد )راغب اصفهانی،  خارج «فساد»

ودن ب و معتدل  بودن بودن، نیکو توان خوبشده برای فساد، صلاح را می به معنای بیان جهتوفسد(. با

( 901، النص: 5050)فیومی،  رساندن اعتدال بهبوددادن و به گردانیدن،معنا کرد و اصلاح را به نیکو

، ولی : ذیل صلح(1، ج 5094تواند در فکر و اندیشه، ذات و اعمال باشد )مصطفوی، اصلاح می

، 5052: ذیل صلح؛ راغب اصفهانی، 1، ج 5094مورد افعال است )مصطفوی، کاربرد آن بیشتر در

ین مرحله در سلوک به عقیده مصطفوی صلاح مطلق در انسان اولین قدم و اول .: ذیل صلح(5 ج

تواند به این مرحله برسد. نمی ،که در عالم حیوانیت است سوی کمال است و انسان تا زمانیانسان به 

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُْکُمْ یُوحَى إِلَیَّ »ایشان در تکمیل و تأیید ادعای خود لقاء را در کلام پروردگار 

« فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقاَءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحدًَاأَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 

داند که یکی ( که آخرین مرحله کمال سعادت است منوط به رسیدن به دو امر مهم می554)کهف/

و کامل درخصوص دقیق منظور ارائه نظری  به: ذیل صلح(. 1، ج 5094است )« اصلاح»از آنها 

در قرآن کریم بررسی « صلح»برای واژه تربیت مشتقات ریشه « اصلاح»دادن واژه معادل قرار

آیه بیان شده که در بیش از نیمی از آنها  514مرتبه در حدود  518 اًشود. مشتقات این ریشه تقریب می

(، 211ن و اندوه )بقره/به بیان آثار و نتایج عمل صالح پرداخته شده است؛ آثاری چون عدم حز

(، طوبی لَهُم و حُسنُ 55(، مغفرت و اجر کبیر )هود/552ورود به بهشت و جاودانگی در آن )نساء/
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پس از توبه آمده است که طبق نظر علامه « اصلاح»( و... در تعدادی از آیات واژه 23مَآيب )رعد/ 

ای که انسان را به توبه ؛گشت استدهنده توبه حقیقی و بدون باز وبه نشانطباطبایی اصلاح پس از ت

شده را جبران نماید که همان توبه نصوح است  و حقوق ضایعجبران اعمال ناشایست قبل وادارد 

 (.903: 9 ، ج5051)

است که در بعضی از آیات اشاره به نام پیامبر خدا حضرت « صالح»از دیگر مشتقات این ریشه 

عنوان صفت برای عمل )عمل صالح( و مراد از عمل  به. در بعضی از آیات صالح علیه السلام دارد

: 51 ، ج5051صالح هر عملی است که طبق عقاید حق صادر شود و با آن سازگار باشد )طباطبائی، 

صالح کسی است  ،طبق نظر مفسران .عنوان صفت برای انسان ذکر شده است در آیاتی دیگر به (.29

ق و چه افعال نداشته باشد؛ همه اعتقادات حقه را نظر عقیده، چه اخلاهیچگونه فسادی چه ازکه 

پذیرفته و دارای اخلاق حمیده است، اعمال وی نیز صالح بوده و نسبت به کلیه معاصی تقوا دارد 

آیاتی  ،(؛ اما میان آیات قرآن که دربردارنده مشتقاتی از این ریشه هستند295: 59، ج 5918)طیّب، 

خداوند نسبت داده شده و از شئون ربوبی خداوند برشمرده شده  به« اصلاح»وجود دارد که در آنها 

(. گاهی نیز به بنده نسبت داده شده که بیشتر موارد 15و احزاب/  85، یونس/ 2است )محمد/

در این آیه حفظ « اصلاح»( که مراد از 224اصلاح را دربردارد، مانند: اصلاح کار یتیمان )بقره/ 

مورد اصلاح در (،090: 2 ، ج5918با صلاح ایشان است )طیب، اموال یتیمان و صرف آن مطابق 

هایشان (، اصلاح پیامبران در میان امت550نساء/ ) (، اصلاح بین مردم228همسران )بقره/ 

( و... . یکی از آیاتی 54 و 3(، اصلاح بین مؤمنان )حجرات/ 5(، اصلاح ذات بین )انفال/88)هود/

 مِنْ بَیِّنَةٍ عَلَى کُنتُْ إنِْ أَرَأَیْتُمْ قوَْمِ یَا قَالَ»سوره هود  88آیه  ،ستدر آن بیان شده ا« اصلاح»که واژه 

 اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصْلَاحَ إِلَّا أرُِیدُ إِنْ عَنْهُ أَنْهَاکُمْ مَا إلَِى أُخَالِفَکُمْ أَنْ أرُِیدُ وَمَا حَسَنًا رِزْقًا مِنْهُ ورََزَقَنِی رَبِّی

های عنوان یکی از رسالت در آن به «اصلاح»است که « أُنِیبُ وَإِلَیْهِ تَوَکَّلْتُ عَلَیْهِ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِیقِی وَمَا

انبیا)ع( بیان شده است، ایشان مأموریت دارند تا با تبیین راه حق و مسیر سعادت از انحراف و بیراهه، 

 شدن یاری نمایند. را در اصلاحم ها را به سعادت و کمال رهنمون کرده و در این راه مردانسان

ای است که انسان درجهت آید که اصلاح مرحلهدست می هبه آنچه گفته شد این مهم ب توجه با

دارد، رذایل مورد خود یا دیگران گام برمینیدن و رسیدن به اعتدال بیشتر درگردابهترشدن و نیکو

پسندیده شده است و درجهت صفات اخلاقی را از خویشتن دور کرده و متخلق به اخلاق و 

کند. اصلاح حرکتی پویاست به سوی مطلوب و این مطلوب همان کمالی شدن تلاش میبهتر هرچه
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، از «تربیت»مانند واژه « اصلاح»واژه  ،نیز ذکر شده است. بنابراین« تربیت»است که در تعریف 

رسیدن است،  کمال بهشدن و  درجهت کامل وظایف انبیا)ع( شمرده شده و از این نظر که حرکتی

 ارتباط معنایی داشته باشد. است، که هدف آن نیز سعادت و کمال« تربیت»تواند با واژه می

 شدـ ر

آید. بیشتر شمار می به« تربیت»هایی است که در نگاه اول معادل واژه از دیگر واژه« رُشد»

معرفی « غَیّ»را مخالف دانسته و آن « رَشَدَ»را مصدر ثلاثی مجرد از « رُشد»های لغت کتاب

: ذیل رشد؛ راغب اصفهانی، 1 ، ج5043رَشَدَ یَرشُدُ رُشداً و ]هو[ نقیض الغَیّ )فراهیدی، »کنند.  می

و رسیدن به « صلاح»معادل واژه « رُشد»: ذیل رشد(؛ در کتاب المصباح المنیر واژه 5 ، ج5052

: ذیل رشد(. 2 ، ج5050فیومی، بیان شده است )« غَیّ و ضلال»درستی و حقیقت و خلاف واژه 

: ذیل رشد؛ 55 ، ج5025: ذیل رشد؛ ازهری، 8 ، ج5043رسیدن به واقع و حقیقت امر )فراهیدی، 

ذیل رشد( و : 2 ، ج5040فارس،  )ابن: ذیل رشد(، استقامت و استواری راه 0 ، ج5050زبیدی، 

د( از دیگر معانی است : ذیل رش0 ، ج5094شدن به خیر و صلاح )مصطفوی،  هدایت و راهنمایی

 ذکر شده است.« صلاح»و معادل « غَیّ»های لغت مخالف که ذیل این ریشه در کتاب

را راهیابی « رَشد»معنا با هدایت و واژه و هم« غَیّ»را مخالف با واژه « رُشد»راغب اصفهانی واژه 

و فقط بوده « رُشد»خَصّ از اَ« رَشَدَ»معنا کرده و عقیده دارد که « غَیّ»و ثبات در حق و مخالف واژه 

و هم در رابطه با امور  هم در رابطه با امور دنیوی« رُشد»رود، اما کار می در رابطه با امور اخروی به

و « صلاح»را معادل « رُشد»: ذیل رشد(. ابوهلال عسکری نیز 5 ، ج5052رود )کار می اخروی به

 (.240: 5 ج ،5023را استقامت در دین معنا کرده است )« رَشَدَ»

مرتبه در قرآن کریم بیان شده است. بررسی این آیات نشان  53و مشتقات آن « رشد»واژه 

بردارنده موانع رشد و برخی نیز  عوامل رسیدن به رشد، برخی درکننده  دهد که برخی از آنها بیان می

ا خالی از لطف مل در آنهبیانگر صفات رشدیافتگان هستند؛ آیاتی نیز در قرآن وجود دارند که تأ

وَابْتَلوُا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغوُا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنهُْمْ رُشدًْا فَادْفَعُوا »سوره نساء  1جمله آیه نیست. از

سْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکلُْ إِلَیْهِمْ أَموَْالَهُمْ وَلَا تَأْکُلوُهَا إِسْرَافًا وبَِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلیَْ

ال یتیمان به پرداخت امو :«بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْواَلَهُمْ فَأَشْهدُِوا عَلَیْهِمْ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا

معنای  به ر این آیهرا د« رشد»دارد. علامه طباطبائی رسیدن ایشان بیان میشدر ایشان را منوط به به

لحاظ که کودک از ( یعنی زمانی210: 0 ، ج5051کند )شدن میوه عقل معنا می پختگی و رسیده
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یص داده، اختیار اموال خود را تواند خوب را از بد تشخای رسیده باشد که میفکری به مرحله

 دست گیرد و راه درست را برگزیند. به

لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ »بقره است  سوره 211تأمل آیه  از دیگر آیات قابل

، در «سَمِیعٌ عَلِیمٌ فَمَنْ یَکْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصاَمَ لَهَا وَاللَّهُ

را « رشد»از راه غیّ تبیین و آشکار شده است. علامه طباطبائی  این آیه به تصریح خداوند، راه رشد

در این آیه رسیدن به واقع مطلب و حقیقت امر و وسط طریق معنا کرده و رسیدن به این مرحله را 

توان نتیجه گرفت که به بیان مفسران می (. باتوجه902 :2 ، ج5051داند )کردن راه میپیدا نیز مستلزم

و هدایت از  تواند روشنگر راه نجاتکند و میا به واقع و حقیقت امر هدایت میعقل کامل انسان ر

وَقَالَ الَّذِی آمنََ یَا »سوره غافر  98در آیه « سبیل الرّشاد»رسد ترکیب نظر می راه گمراهی باشد. به

معرّف چنین راهی باشد، راهی که سعادت دنیا و آخرت و نجات « قوَْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ

(، راهی که سلوک در آن انسان را به حق 918: 55 ، ج5918 دنبال دارد )طیب، عذاب را بهاز 

، 5912( و یا راه هدایت )طبرسی، 992: 51 ، ج5051رسانده و سعادت را به همراه دارد )طباطبائی، 

نین راهی نیاز به کسانی دارد که خود، راه را یافته و به رشد شک پیمودن چ (؛ بدون851: 8 ج

وسیله ایمان زینت  هایشان را بهاند؛ کسانی که خداوند آنان را به ایمان توصیف کرده و دلرسیده

که « راشِدون»داده و کفر و فسق و عصیان را منفور آنها قرار داده است، ایشان کسانی نیستند جز 

واَعْلَمُوا أَنَّ فِیکُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ »ه حجرات سور 1خداوند در آیه 

 عِصْیَانَ أُولَئِکَ هُمُوَلَکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْإِیمَانَ وَزَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمْ وَکَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ واَلْ

 از آنان نام برده است.« الرَّاشِدُونَ

تواند انسان را معنای رسیدن به حقیقت و واقع امر، می به« شدر»یابیم که از آنچه گفته شد درمی

نیز رساندن به سعادت و کمال « تربیت»که هدف از به این ه صلاح و سعادت رهنمون سازد و باتوجهب

« رشد»کنند، با این تفاوت که دفی یکسان را دنبال میتوان نتیجه گرفت که هر دو واژه همی ،است

بنابر تعریف آن که « تربیت»حرکتی آگاهانه و « رشد»قرار دارد، زیرا « تربیت»ای بالاتر از در مرحله

 سوق دادن و راندن به سوی کمال است، حرکتی غیرآگاهانه است.

 هدایتـ 

است. این واژه مصدر ثلاثی مجرد از ریشه « هدایت»واژه « تربیت»های معادل از دیگر واژه

)ازهری، « هَداهُ یَهدیهِ فی الدّین هُدیً و هَدیاً و هَداهُ یَهدیهِ هدایهً، اذا دَّلهُ علی الطّریق»است، « هدی»
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غت های لمصدر ثلاثی مجرد از همین ریشه است که در کتاب« هُدی»(. واژه 245: 1 ، ج5025

(. ازهری 02: 1 ، ج5040فارس،  ؛ ابن18: 0 ، ج5043)فراهیدی، بیان شده است « ضَلاله»نقیض واژه 

را « لطف»(. زبیدی قید 2199: 1 ، ج5025ذکر کرده است )ازهری « رَشاد و دلالت»معنای آن را 

معنا را  (. همین921: 2 ، ج5050که ایصال به مطلوب حاصل شود )زبیدی،  به آن افزوده، تا زمانی

معنا کرده است « راهنمایی با لطف و مهربانی»آورده و هدایت را « هدایت»راغب اصفهانی برای 

افتادن برای  پیشیکی  :فارس دو حقیقت در این ریشه نهفته است ابن(. به عقیده 891: 5 ، ج5052)

گرفته از بر را« دیهَ»داند و دیگری ارسال هدیه، ایشان کردن که هدایت را از این معنا می راهنمایی

شدن شکارآ« هدایت»معنای قربانی مراسم حج است. در کتاب التحقیق واژه  که به این معنا دانسته

راه رشد و توانایی رسیدن به چیزی یا راهنمایی به سوی آن معنا شده است. به عقیده مصطفوی 

جلوی آن را  هدایت از جانب خداوند، رسیدن به مطلوب و تحقق واقعیت است و هیچ مانعی

معنای راهنمایی به سوی هدف و  به گیرد و هدایت از جانب رسول و اولیا و کتاب آسمانی را نمی

 ـ 212: 55 ، ج5094یا نیاید ) ،دست آید ن مطلوب بهکند، حال آ بیان راه به سوی مطلوب بیان می

، «رُشد»های واژهاست، های مختلف بیان شده در کتاب« هدایت»(. در میان معانی که برای 213

های تواند بیانگر ارتباط نزدیک معنایی بین واژهها میشود. ذکر این واژهدیده می« اَرشد»و « رَشاد»

 باشد.« هدایت»و « رُشد»

یاتی مرتبه در آیات قران کریم بیان شده است. گروهی از آ 953حدود « هدایت»مشتقات ریشه 

قبیل ایمان م و اسباب هدایت اشاره دارند. ازه بیان لوازب ،بردارنده مشتقات این واژه هستندکه در

( و... . گروهی دیگر بیانگر 24عمران/ (، اسلام آوردن )آل34(، پیروی از انبیا )ع( )انعام/591)بقره/

(، عدم حزن و اندوه ایشان 82جمله جلب مغفرت الهی )طه/ثار و برکات هدایت هستند، ازآ

پردازند: ( و... . آیاتی نیز به بیان موانع هدایت می529)طه/(، عدم گمراهی و شقاوت 98)بقره/

(، اعراض از آیات الهی 1(، فسق )صف/543(، ظلم )توبه/514تبعیت از آباء و اجداد )بقره/

جمله صفات ایشان صبر بر ؛ ازاست« مُهتدون»( و... . آیاتی نیز دربردارنده صفات 11)کهف/

 ( و... است.52و توکل بر خداوند )ابراهیم/ خدا(، نترسیدن از غیر511)بقره/مصیبت 

( و 52جمله آیات )لیل/ازدر تعدادی از آیات، هدایت به خداوند نسبت داده شده است، 

 ( و... .212( و )بقره/502)انعام/

عبارت از دلالت هدایت را « اِهدِنَا الصّراطَ المُستَقیم»سوره حمد  1علامه طباطبائی در تفسیر آیه 
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 (.90: 5 ، ج5051داند که این خود یک نوع به هدف رساندن است  )راه  میدادن  و نشان

ها به شکل مساوی معنای ارائه طریق است، برای تمامی انسان خداوند اسباب هدایت را که به

خداوند وی را یاری  ،دنبال اسباب هدایت بوده بهای که به اختیار خود ، هر بندهاست فراهم نموده

فرماید، این معنای هدایت الهی است  رسیدن به هدف و مطلوب را به وی عطا می نماید و توفیقمی

(. به 955: 8 ، ج5918یافته واقعی است )طیب، هدایت ،و کسی که این هدایت را دریافت کند

رسیدن، حکم به  به واقع ارشاد و راهنمایی مطلق، لطف بیشتر،»عقیده طبرسی هدایت در قرآن شامل 

 (. 518: 5 ، ج5912است )« کردن مقدمات هدایت فراهمن و یا هدایت و تصدیق آ

« قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»سوره طه  14علامه طباطبائی نیز هدایت در آیه 

چیز را هدایت عمومی دانسته که به هر موجودی داده شده است؛ او معتقد است که هدایت هر 

 (.930: 53 ، ج5051رساند )دادن راه به او، راهی که وی را به مطلوبش می از نشانعبارت است 

یَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ فَآيمَنَّا »کند سوره جن آمده که قرآن کریم به سوی رشد هدایت می 2در آیه 

داند هدایت الهی می علامه طباطبائی هدایت قرآن به سوی رشد را همان«. بِهِ وَلَنْ نُشْرِکَ بِربَِّنَا أَحدًَا

 ،شودکه پذیرنده دعوت را به سوی عقاید حق و انجام اعمالی که منجر به سعادت و کمال می

 (.98: 24 ، ج5051سازد )رهنمون می

تکمیل اخلاق حمیده و افعال حسنه و  طاعت خداوند و رسول، متابعت عقل،راهنمایی به ا

تقیم است و هیچ انحراف و اعوجاجی در آن راهنمایی به سعادت و رستگاری که همان صراط مس

: 59 ، ج5918راه ندارد، نظری است که در تفسیر اطیب البیان برای این آیه ذکر شده است )طیب، 

229.) 

یابیم که هدایت به این حقیقت دست می ،دشذکر « هدایت»به معنایی که ذیل ریشه  توجه با

گیرد. راه، تا ایصال و رساندن به مطلوب را دربرمی دادن تبی است که از ارائه طریق و نشانشامل مرا

هاست. در تربیت نیز هدف مطلوب و مقصود همان سعادت و کمال است که هدف خلقت انسان

نظر از «تربیت»و « هدایت» ،شدن و کمال سعادت است؛ بنابراین سوی کامل بردن به یشراندن و پ

ترین مرحله از تواند پایینمی« تربیت»ند. کنهدف مشترک بوده و هر دو یک مسیر را دنبال می

نهایت و بالاترین مرتبه « هدایت»اما  ،باشد از این نظر که همراه با تخلیه و تحلیه است« هدایت»

تواند ی رسیده که می«رشد»به « اصلاح»و « تزکیه»است و آن زمانی است که انسان بر اثر « تربیت»

 مقصود برسد. حقیقت امر را پیگیری کرده و به سرمنزل
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 گیری نتیجه
دهد های لغت و مشتقات آنها در قرآن کریم نشان میدر کتاب« ربَبَ»و « رَبوَ»های بررسی ریشه

تواند انسان را به سعادت و کمال رهنمون سازد، شایسته است از که تربیت معنوی و باطنی که می

بردن به  راندن و پیشکه « تربیت» ترین تعریفکامل ،تر بیان شدچنانکه پیش .باشد« ربَبَ»ریشه 

بردن نقایص، همراه با زدودن رذایل و آراستن به صفات نیکو است، از ریشه  ازبینسوی کمال و 

های معادل آن ، واژهاست در قرآن کریم بیان نشده« تربیت»دلیل اینکه واژه  و به باشدمی« رَببَ»

 مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:

کنند ده و هدف مشترکی را دنبال میشعنوان رسالت انبیا بیان  ر واژه در قرآن کریم بههر چها

کمال انسان ای از مراحل توان هر کدام را مرحلهمی ،که همان سعادت و کمال انسان است. بنابراین

ها اولین مرحله است. مرحله دوم کردن نفس انسان از آلودگی پاک« تزکیه»نظر گرفت. در

زمینه را « تزکیه»زمان با  تواند هم، حرکتی است پویا به سوی وضعیتی بهتر و برتر و می«اصلاح»

نام دارد آماده کند و رسیدن به رشد همراه با استقامتِ در راه حق، « رشد»برای مرحله بعدی که 

 رساند که هدایت نهایی و ایصال به مطلوب نام دارد.ای میانسان را به مرتبه

معنای  به «تزکیه»است. « تربیت»نکته مهم و نتیجه نهایی ارتباط هر چهار واژه با مفهوم 

که همین معنا را در « تربیت»تواند با واژه هاست و میگردانیدن از رذایل و آراستن به نیکی پاک

ب جهت رسیدن به مطلوگردانیدن و حرکت در معنای نیکو به« اصلاح»واژه  خود دارد، مرتبط باشد.

هدفی مشترک را ـ  که آن نیز رساندن به کمال است-« تربیت»است. این واژه از این جهت با واژه 

راهنمایی به خیر و صلاح و رسیدن به واقع امر است؛ این واژه نیز به نوعی با « رشد» کنند.دنبال می

مان کمالی ارائه طریق و ایصال به مطلوب است و مطلوب ه« هدایت» ارتباط دارد.« تربیت»هدف 

 کند.نیز آن را دنبال می« تربیت»است که 

تنها تربیت عام و تکوینی است که شامل همه است، تربیتی که در قرآن کریم بیان شده 

دار مفهوم عهده« هدایت»و « رشد»، «اصلاح»، «تزکیه»های شود و واژهمخلوقات خداوند می

 هستند.« یتربیت تکوین»ای بالاتر از در سطح و مرتبه« تربیت»
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 ، قم: انتشارات اسلامی.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم(، 6714عبدالباقی، محمدفؤاد )

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.اللغه الفروق فی(، 6248عبدالله  ) بن عسکری، حسن

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.الغیب مفاتیح(، 6274عمر ) بن محمد فخر رازی، ابوعبدالله

 ، قم: نشر هجرت.العین(، 6248احمد ) بن فراهیدی، خلیل

 ، قم: مؤسسه دارالهجره.المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی المصباح(، 6262محمد ) بن فیوی، احمد

 ، بیروت: دارالفکر.العروس تاج(، 6262محمد  ) مرتضی، زبیدی و محمدبن

، 76و  74، ش 1، دوره مجله زبان و ادبیات فارسی(، درآمدی بر اشتقاق در زبان عربی، 6738مشاعی، ناهید )

 .612ـ  621پاییز و زمستان: 

، بیروت/ قاهره/ لندن: دارالکتب العلمیه، مرکز نشر علامه القرآن التحقیق فی کلمات(، 6274مصطفوی، حسن )

 ی.مصطفو

، آبان: 18، شماره مجله معرفتآن،  (، کاوشی در ریشه قرآنی واژه تربیت و پیامد معنایی6716زاده، حسین ) مهدی

 .66ـ  6

 
 


